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 سردار فدوی: توان سپاه نسبت به 
دو ماه گذشته افزایش یافته است

 جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه 
مردم در جنگ ۱۲روزه شاهد افزایش توان 
رزم ســپاه و نتایــج آن بودنــد، تأکید کرد: 
آمادگی ســپاه پاسداران نســبت به دو ماه 
پیش افزایش داشــته اســت. سردار علی 
فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، در گفت وگویی اظهار کرد: 
از ابتدای تشــکیل سپاه پاســداران انقلاب 
اســلامی تاکنون افزایش توان رزم سپاه در 
دســتور کار بوده و هیچ گاه تعطیل نشــده 
است. به گزارش فارس، او افزود: در جنگ 
۱۲ روزه تمــام دنیا برای مقابله ســخت با 
ایران آماده شــدند و امید پیروزی داشــتند 
ولی خداوند شکست را برای تمام دشمنان 
رقم زد. جانشــین فرمانده کل سپاه با بیان 
اینکه مردم در جنگ ۱۲ روزه شاهد افزایش 
توان رزم سپاه  و نتایج آن بودند، تأکید کرد: 
آمادگی ســپاه پاسداران نســبت به دو ماه 

پیش افزایش داشته است.

  عیادت نماینده رهبر انقلاب از 
آیت االله نوری  همدانی و دیدار با 

آیت االله مکارم شیرازی و سبحانی
محمدی   حجت الاسلام والمســلمین 
گلپایگانی بــه نمایندگی از رهبر انقلاب با 
حضــور در قم از حضــرت آیت االله نوری 
همدانــی عیادت کرد و جویــای احوال و 
سلامتی ایشــان شــد. به گزارش تسنیم، 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری همچنین 
با حضــور در بیــوت آیات عظــام مکارم 
شیرازی و ســبحانی، سلام رهبر انقلاب را 

به آنان ابلاغ کرد.

  بازگشت خانواده های نظامیان 
آمریکایی به بحرین

 بخشــی از خانواده هــای نظامیــان 
آمریــکا که بــه دنبــال حمــلات رژیم 
صهیونیســتی به ایران، بحریــن را ترک 
کــرده بودند، با بازگشــایی مــدارس به 
این کشــور بازگشــتند.  به گزارش ایسنا، 
خانواده هــای نظامیان آمریکایی پس از 
یک تابســتان پرتنش همراه با آژیرهای 
حمله هوایی و خروج های دقیقه آخری 
در پایگاه دریایی آمریکا در غرب  آســیا، 
به وضعیت عادی بازگشــتند.  آغاز سال 
تحصیلــی جدیــد در مــدارس بحرین 
امســال  در کانــون توجه بــود، چرا که 
پس از اوج گیــری درگیری میــان رژیم 
صهیونیســتی و ایــران در اوایــل ژوئن 
اتفاق افتاد. در آن زمان، به دلیل نگرانی 
از عملیات علیــه پایگاه های آمریکایی، 
وزارت دفــاع آمریکا خــروج داوطلبانه 
اعضای غیرضروری خانواده ها از سراسر 
ایــن منطقه را مجــاز کــرد.۲۳  ژوئن و 
در آســتانه ششــمین دور از رایزنی های 
هســته ای ایران و آمریکا به میانجیگری 
عمان، رژیــم صهیونیســتی در حرکتی 
متجاوزانــه حملاتی را علیه ایران انجام 
داد کــه طی آن شــماری از فرماندهان 
نظامی و دانشــمندان هسته ای و شمار 
زیادی غیرنظامی به شهادت رسیدند. در 
پــی آن، ایالات متحده هم به این کمپین 
متجاوزانه پیوســت و ســه تأسیســات 
هســته ای ایران را هدف قرار داد.  ایران 
هم ضربات ســختی را به سرزمین های 
اشــغالی وارد کــرد و در نهایت منافع 
آمریــکا را در قطــر هــدف گرفــت که 
خســارت هنگفتــی وارد آورد و پس از 
آن متجاوزان صهیونیســت و آمریکایی 
وادار به پذیرش آتش بس شدند.  تخلیه 
خانواده نظامیان آمریکایی در بحرین در 
حالی انجام شد که ایران عملیاتی علیه 
پایگاه های آمریکایی در بحرین نداشت و 
فقط ۱۴ موشک به پایگاه هوایی العدید 
در قطر شــلیک کرده بود.  کاپیتان زکریا 
آپــراوش، فرمانده پایــگاه آمریکایی در 
بحرین، در بیانیه ای گفت: «خوشــحالم 
کــه می بینم مدارس بحریــن دوباره به 
کار اصلی  بازمی گردند؛ یعنی آموزش و 
توانمندسازی نسل آینده همراه با ایجاد 

دوستی های چندملیتی ماندگار ».
 در همیــن حــال جســیکا تاکابری، 
ســخنگوی بخش آموزش وزارت دفاع 
آمریــکا در اروپا، گفت  هنوز مشــخص 
نیســت چه تعــداد خانــواده آمریکایی 
به بحرین بازگشــته اند، امــا ثبت نام در 
مدارس نســبت به ســال گذشته کمی 

بیشتر شده است.
 به گزارش وب ســایت استریپز، برخی 
خانواده هــای آمریکایی پــس از خروج 
تابســتانی تصمیــم گرفتنــد در آمریکا 
بمانند. از جمله ســابرینا سیچی، همسر 
یک ســرهنگ تفنگــدار دریایی  که اوایل 
تابســتان امســال همراه ســه فرزندش 
برنامه خــروج داوطلبانه بحرین  تحت 

را ترک کرد.

تهران و واشنگتن فرصت کاهش تنش را دارندنشریه آمریکایی مدعی شد:
فارن افرز، نشریه آمریکایی، با پرداختن به تاریخچه روابط تهران و واشنگتن در 
طول دهه های گذشته  تأکید کرد: به رغم سال ها خصومت نهادینه شده میان 
ایران و ایالات متحده، دو کشــور همچنان فرصت بازگشــت به دیپلماسی و کاهش 
تنش در روابط میان خود را دارند. به گزارش ایسنا، نشریه آمریکایی در یادداشت خود 
با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی که با دخالت نظامی 
آمریکا همراه شــد، آن را اوج چهار دهه بی اعتمادی، انزجار و تقابل توصیف کرد و 
نوشــت: از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۹۷۹ دو کشور همواره 
در ضدیت با یکدیگــر بوده اند و خصومت بین ایران و ایالات متحده همچنان ادامه 
داشته اما در دهه های پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بیشتر شده است. ترور ژنرال «قاسم 
ســلیمانی»، فرمانده نیروس قدس سپاه پاسداران، در ســال ۲۰۲۰، پس از موجی از 
تحریکات در منطقه نیز دو کشور را به پرتگاه کشاند و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور 
آمریکا، با حمله به سه سایت هســته ای ایران در ژوئن، خصومت ها را به اوج خود 
رساند. «ولی نصر»، ستون نویس نشریه فارن افرز، در ادامه  با تأکید بر اینکه «تهران و 
واشنگتن دشمنان سازش ناپذیر به نظر می رسند»، خاطرنشان کرد  ایالات متحده در 
طول این سال ها استراتژی مهار و فشار را دنبال کرده که شامل اتحادهای منطقه ای 
بــه رهبری آمریــکا، پایگاه های نظامی ایــالات متحده در منطقــه و حلقه محکم 
تحریم هایی است که اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می دهد. در نهایت، امسال  این 
استراتژی گسترش یافت و شامل حملات آشکار آمریکا به خاک ایران شد. نصر تصریح 
کرد: با این حال، خصومت امروز اجتناب ناپذیر نبوده است. مسیرهای مسالمت آمیزتری 
در دســترس بود و در واقع با تصمیمات درست در تهران و واشنگتن، ایران و ایالات 
متحده هنوز می توانســتند راه هایی برای کاهش تنش ها و حتی عادی سازی روابط 
خــود پیدا کنند. در چندین مــورد، ایران و ایالات متحده به ویژه در دو دهه گذشــته 
فرصت داشتند از خصومت متقابل خود بکاهند. اما این سابقه مملو از فرصت های 

از دست رفته، دو کشور را به آینده ای با درگیری های عمیق تر محکوم نمی کند.
آمریکا می تواند به دیپلماسی بازگردد

 به نوشــته ســتون نویس فارن افرز: «ایالات متحده می تواند از فرصت پس از جنگ 
۱۲ روزه برای بازگشت به دیپلماسی استفاده کند و اکنون  این فرصت را دارد که روابط 
خود با تهران را در مسیر متفاوتی قرار دهد و به دنبال چانه زنی های جدیدی باشد که 
می تواند سیاست های خارجی و هسته ای ایران را تغییر دهد. دولت های ایالات متحده 
و ایران قبلا در انجام این چرخش ها شکست خورده اند اما حتی اکنون سیاست گذاران 
نباید سرنوشت گرا باشند. گذشته، هرچقدر هم که مملو از فرصت های از دست رفته 
باشد، نباید مقدمه باشد». ولی نصر با ارائه جزئیاتی درباره سوابق روابط میان تهران 
و واشنگتن تأکید کرد  شرایط پس از حملات ۱۱ سپتامبر، سران ایران را متقاعد کرد که 
واشنگتن هرگز حاضر به پذیرش ایران انقلابی نخواهد بود. تهران سیاست های ایالات 
متحده، از جمله ســاخت پایگاه های نظامی در افغانســتان، خلیج فارس و آسیای 
مرکزی و تشــدید تحریم ها بر اقتصاد ایران را به  عنوان سیاست هایی با هدف تغییر 
نظام در ایران تلقی کرده اســت. بلافاصله پس از جنگ عراق نیز سران ایران چنین 
درک کردند که باید با اتخاذ سیاست های منطقه ای تهاجمی، ایجاد برنامه هسته ای 
و تقویت قابلیت های پهپادی و موشــکی ایران، در برابر ایالات متحده مقاومت کنند 
و آن را بازدارند. این نشــریه در بخش دیگری از یادداشت خود به مذاکرات هسته ای 
ایران و قدرت های جهانی به  عنوان نمونه ای موفق از به کارگیری دیپلماسی یاد کرد 
که در نهایت در سال ۲۰۱۵ به حصول توافقی میان آنها تحت عنوان برنامه راهبردی 

جامع اقدام مشترک (برجام) انجامید.

برجام می توانست مبنایی برای توافق های بعدی باشد
در ادامه این یادداشــت آمده است: برجام دســتاورد بزرگی در اعتمادسازی بود. اگر 
این توافق پابرجا می ماند، می توانست مبنایی برای توافق های بعدی با ایران باشد که 
همراه با کاهش تحریم ها بر اقتصاد ایران می توانست پویایی سیاسی در داخل تهران 
را تغییر دهد و با گذشت زمان، روابط بین ایران و ایالات متحده می توانست به سمت 
عادی ســازی بیشتر پیش برود اما این توافق، آن گشایش رو به رشدی را که برخی از 
طرفدارانش به آن امیدوار بودند به همراه نداشــت. در نهایت، خروج ایالات متحده 
در دوره اول ریاســت جمهوری ترامپ از این توافق منجر به فروپاشی برجام شد که 
تنش ها بین تهران و واشــنگتن را به شدت افزایش داد. فارن افرز در بخش پایانی این 
یادداشــت با اشــاره به اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه وضعیت برنامه هسته ای ایران و 
ذخایر اورانیوم آن نامشخص است، نوشت: اگر ترامپ نمی خواهد ایران از الگوی کره 
شمالی پیروی کند و به یک کشور هسته ای تبدیل شود و نمی خواهد برای جلوگیری 
از این نتیجه به جنگ با ایران ادامه دهد، دولت او باید به دنبال یک راه حل دیپلماتیک 
باشد. ایران نیز به همین ترتیب، خواهان جنگ با ایالات متحده نیست. دو کشور باید 
دیپلماسی را  نه تنها برای انعقاد یک توافق فوری در مورد قابلیت های هسته ای ایران، 
بلکه برای ایجاد اعتماد و ترسیم مسیر جدیدی برای روابط خود  بپذیرند. دیپلماسی 

هسته ای باید فقط آغاز و کف این رابطه باشد، نه سقف آن.

«شرق» از دور جدید مذاکرات تهران و آژانس در آستانه پایان ضرب الاجل تروئیکا گزارش می دهد

تهران و مربع فشار

خبر گزارش

یادداشت

سیـاستسیـاست

 مهدی بازرگان: در آســتانه پایان مهلت تعیین شــده از ســوی 
تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانســه و بریتانیا) برای ارســال نامه 
فعال سازی «مکانیسم ماشه» تا پایان آگوست ۲۰۲۵ (۹ شهریور 
۱۴۰۴)، ایران بار دیگر به شــیوه آشــنای «دیپلماسی دقیقه ۹۰» 
متوسل شده؛ رویکردی که در پرونده هسته ای مسبوق به سابقه 
اســت و این  بار نیز به نظر می رســد با هدف خرید زمان، تعدیل 
فضــای سیاســی-دیپلماتیک و جلوگیری از بازگشــت خودکار 
تحریم های شــورای امنیت ســازمان ملل طراحی شــده باشد. 
در همین چارچوب، اظهارات اخیر اســماعیل بقائی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه، در نشســت خبری روز دوشــنبه ۲۷ مرداد 
۱۴۰۴ مبنــی بر تــداوم گفت وگوها با آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در روزهای آینده، نشــان می دهد که تهران در تلاش است 
مدیریــت بحران جاری را در قالب مذاکــره و تعامل دیپلماتیک 

پیش ببرد.
مکانیســم ماشــه (Snapback) که در چارچــوب قطع نامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیــت پیش بینی شــده، یکی از حســاس ترین 
ابزارهای حقوقی و سیاســی برای اعمال فشار بر ایران به شمار 
می رود. فعال ســازی این سازوکار عملا به معنای بازگشت همه 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران، بدون امکان وتو از ســوی 
اعضای دائم شــورای امنیت اســت. ازاین رو هر بــار که تهدید 
فعال سازی این سازوکار مطرح می شود، تهران به  طور سنتی به 
«دیپلماسی دقیقه ۹۰» متوسل می شود؛ رویکردی که هدف آن 
خرید زمان، بازکردن فضای مانور و ایجاد شکاف میان طرف های 

غربی است.

 فضای متفاوت پساجنگ
پس از جنگ ۱۲روزه ژوئن ۲۰۲۵ و حملات آمریکا و اسرائیل 
به تأسیســات هســته ای ایران، فضای بین المللــی علیه تهران 
متشــنج تر شــد. اتهام نقض تعهدات در چارچــوب ان پی تی از 
ســوی آژانس و فشــارهای اروپایی ها برای شفاف سازی درباره 
ذخایــر اورانیوم غنی شــده، ایــران را در موقعیتی قــرار داد که 
هرگونه تعلل می توانست به بازگشت فوری تحریم های سازمان 
ملل منجر شــود. در چنین شــرایطی، دیپلماســی دقیقه ۹۰ نه 
صرفا یک انتخاب تاکتیکی، بلکه ضرورتی برای مدیریت بحران 

بود.
در این چارچوب، ایران تلاش کرده اســت با ارسال پیام های 
دیپلماتیک، تداوم گفت وگو با آژانس و نشان دادن آمادگی برای 
همکاری مشــروط، از یک ســو زمان بخرد و از سوی دیگر مانع 
از بسته شــدن کامل کانال های مذاکره شود. این منطق به خوبی 
در سخنان اســماعیل بقائی و ســفر معاون مدیرکل آژانس به 
تهــران بازتاب یافت؛ تحرکاتی که می توانــد به مثابه «ضربه گیر 
دیپلماتیک» عمل کرده و مانع از برخورد مســتقیم و فوری اروپا 

با ایران شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ از میانجی تا اهرم فشار؟
یکی از متغیرهــای اصلی در بحران کنونــی، نقش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اســت. ایران به خوبی می داند که بدون 
همکاری حداقلی با ایــن نهاد، هرگونه تلاش برای جلوگیری از 
مکانیسم ماشه محکوم به شکست است. از سوی دیگر، آژانس 
نیز در شــرایطی قرار دارد که هم تحت فشــار غرب برای ارائه 
گزارش های ســخت گیرانه اســت و هم نیازمنــد حفظ حداقل 

روابط با ایران به  منظور دسترسی های فنی.
اظهــارات اخیــر رافائل گروســی، مبنی بــر خوش بینی به 
بازگشت بازرسان تا پایان سال جاری، در ظاهر نشان دهنده تمایل 
آژانس به حفظ مســیر تعامل اســت. اما واقعیت این است که 
گروسی در سال های اخیر بارها به دلیل رویکردهای جانب دارانه 
مورد انتقاد تهران قرار گرفته است. این امر سطح اعتماد متقابل 
را به شــدت تضعیف کرده و هرگونه توافق احتمالی را شکننده 

می کند.
از سوی دیگر، آژانس در گزارش های خود همواره بر موضوع 
ذخایر اورانیوم با غنای بالا تأکید داشــته اســت؛ مســئله ای که 
می تواند خط قرمــز اصلی اروپا برای تمدید مهلت مکانیســم 
ماشــه باشــد. بنابراین دیپلماســی تهران باید میان دو چالش 
متضاد تعادل ایجاد کند: نخست، ارائه حداقلی از شفافیت برای 
اقنــاع آژانس و تروئیکای اروپایی و دوم، جلوگیری از باز شــدن 
بیــش از حد درهای نظارت که می تواند محدودیت های داخلی 

و امنیتی ایجاد کند.

 اروپا و سناریوی تمدید؛ فرصت یا دام؟
تروئیــکای اروپایی در تهدیــد اخیر خود، ذیل ارســال نامه 
به شــورای امنیت صراحتــا اعلام کرده اند کــه در صورت نبود 
پیشرفت ملموس، مکانیســم ماشه را فعال خواهند کرد. با این  
حال، پیشنهاد تمدید شش ماهه مهلت، نشان دهنده نوعی بازی 
دوگانه است. از یک سو، این پیشنهاد می تواند فرصت ارزشمندی 
برای ایران باشــد تا از بازگشت فوری تحریم ها جلوگیری کرده و 
فضای مذاکره را باز نگه دارد. از سوی دیگر، این تمدید به  نوعی 
«دام سیاســی» نیز محسوب می شــود، چرا که اروپا می تواند در 
این دوره شــش ماهه با ابزارهای فنی آژانس، اطلاعات بیشتری 
از برنامه هسته ای ایران به دست آورده و سپس با دست پرتری 

وارد فاز فشار شود.
تهــران به خوبــی می داند که پذیــرش این تمدیــد نیازمند 
امتیازدهی محدود است. بازگشت بازرسان، ارائه گزارش درباره 
ذخایــر اورانیوم و آغاز مذاکرات غیرمســتقیم با آمریکا می تواند 
شــروط اصلی اروپا باشــد. در مقابل، ایران می تواند با مدیریت 
هوشمندانه این امتیازات، از یک  سو مانع از تشدید فشارها شود 
و از ســوی دیگر موقعیت خود را در تعاملات احتمالی با دولت 
ترامپ تقویت کند. در واقع چنانچه ایران بتواند این شــش ماه را 
به دوره ای برای بازسازی ظرفیت دیپلماتیک و ایجاد ائتلاف های 
منطقــه ای و بین المللــی تبدیل کنــد، این تمدیــد می تواند به 
فرصتی راهبردی بدل شــود. در غیر این صورت، صرفا به تعویق 
افتادن بحران خواهد بود و در پایان شــش ماه، فشارها با شدت 

بیشتری باز  خواهد گشت.

توازن میان تهدید و تعامل؛ ابزارهای تهران برای مدیریت بحران
یکــی از ویژگی های سیاســت خارجی ایــران در مواجهه با 
بحران های بین المللی، ترکیب هم زمان «تهدید و تعامل» است. 
تهدید به خروج از ان پی تی یا بستن تنگه هرمز از جمله ابزارهایی 
است که تهران در سال های اخیر بارها برای بازدارندگی استفاده 
کرده اســت. این تهدیدها پیام روشــنی برای غرب دارند: فشــار 
بیش از حد می تواند به بی ثباتی منطقه ای و افزایش هزینه های 

امنیتی برای اروپا و آمریکا منجر شود.
امــا در کنــار تهدید، ایران همــواره کانال تعامــل را باز نگه 
داشــته اســت. مذاکرات اســتانبول، گفت وگو با آژانس، ســفر 
معاون گروســی، اعزام هیئت های دیپلماتیک و ارسال پیام های 
غیرمستقیم به اروپا و آمریکا بخشــی از همین استراتژی است. 
ترکیب این دو ابزار به تهران اجازه می دهد که هم از فشار فوری 
جلوگیری کند و هم در صــورت لزوم، گزینه های بازدارنده خود 

را یادآور شود.
با این  حال، تداوم این سیاســت نیازمند مدیریت دقیق است. 
استفاده بیش از حد از تهدید می تواند باعث اجماع سازی علیه 
ایــران شــود، در حالی که امتیازدهی گســترده در مســیر تعامل 
می تواند حساســیت های داخلــی را برانگیزد. هنر دیپلماســی 
دقیقــه ۹۰ تهران دقیقا در همین نقطه تعریف می شــود: یافتن 
تــوازن میان تهدید و تعامل به  گونه ای که هزینه ها به حداقل و 

فرصت ها به حداکثر برسد.

 میان تردید و خوش بینی
چشــم انداز بحــران مکانیســم ماشــه ترکیبــی از تردید و 
خوش بینی است. از یک سو، فقدان اعتماد میان ایران و آژانس، 
فشــارهای سیاســی آمریکا و دوگانگی اروپا موجب می شود که 
هر توافق احتمالی شکننده و موقت باشد. از سوی دیگر، وجود 
کانال های بــاز دیپلماتیک، تمایل آژانس به تــداوم همکاری و 
حمایت هــای بالقوه روســیه و چین از ایران در شــورای امنیت 

می تواند فضای تنفس ایجاد کند.
ســناریوی خوش بینانه آن اســت که ایران در ســایه تداوم 
مذاکــرات با آژانس و نیــز با ارائه تضمین هــای محدود (مانند 
بازگشت بازرســان) موفق به تمدید شــش ماهه مهلت شود و 
در این بازه زمانی، مســیر گفت وگوهای گسترده تر را هموار کند. 
این ســناریو به تهران اجازه می دهد تا از فشــار فوری جلوگیری 
کرده و از فرصت برای مدیریت تنش های منطقه ای و بازســازی 

ظرفیت های داخلی استفاده کند.
ســناریوی بدبینانه آن است که ســطح بی اعتمادی به قدری 
افزایش یابد که اروپا مکانیسم ماشه را بدون توجه به اعتراضات 
ایــران فعال کنــد. در این صورت، تحریم های ســازمان ملل باز 
خواهد گشــت و انزوای ایران تشــدید خواهد شد. هرچند وتوی 
احتمالــی روســیه و چیــن می تواند ایــن روند را کنــد کند، اما 
هزینه های سیاسی و اقتصادی برای ایران بسیار بالا خواهد بود.

در نهایت، موفقیت دیپلماســی دقیقه ۹۰ تهران به توانایی 
در مدیریت این توازن بستگی دارد. هرچه ایران بتواند با حداقل 
امتیازدهــی، حداکثر زمــان و فرصت را بخرد، شــانس عبور از 
بحــران افزایــش خواهد یافــت. در غیر این صورت، بازگشــت 
تحریم ها و بسته شــدن فضــای دیپلماســی می تواند معادلات 

منطقه ای و جهانی را وارد مرحله ای پیچیده تر کند.

علی بیگدلی: تهران باید راهی برای خروج از مربع فشار پیدا کند
بــا توجه بــه آنچــه گفته شــد، علی 
بیگدلی در گفت وگوی خود با «شرق» و 
ذیل نگاهی آسیب شناسانه اذعان دارد 
که «سیاست خارجی ایران همچنان با 
ضعف های ســاختاری روبه روســت»؛ 
ضعف هایــی که به گفته او موجب شــده «تهران غالبا به جای 
داشــتن ابتکار عمل، در موضع واکنش قرار گیرد». او بر این باور 
است که دیپلماسی ایران عمدتا به «حرکات دقیقه ۹۰» محدود 
شــده و این الگو نه تنها کمکی به کاهش فشارها نمی کند، بلکه 
هزینه های سنگین تری بر کشــور تحمیل خواهد کرد. این استاد 
دانشگاه با اشــاره به قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و تعهدات 
ایران می گوید: «چنانچه ســطح غنی ســازی ایــران از محدوده 
تعیین شده بالاتر برود، مکانیسم ماشــه فعال خواهد شد». این 

تحلیلگر ارشــد مســائل اروپا یادآور می شــود کــه «هم زمانی 
نزدیکی مواضع آمریکا با آلمان، فرانســه و انگلســتان بر ســر 
مسئله اوکراین و نشست  اخیر در کاخ سفید، فشارها علیه ایران 
را در یک مربع فشــار شــامل آمریــکا، اروپا، اســرائیل و آژانس 

بین المللی انرژی اتمی قرار داده است».
از دیــدگاه علی بیگدلی، «تنها راه خروج از این مربع فشــار، 
بازکــردن یکــی از اضلاع آن اســت و بهترین گزینــه، همکاری 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت». مفســر ارشــد حوزه 
سیاســت خارجی بر این باور اســت که «حضور مقامات ارشــد 
آژانــس در ایران و ارائه یک گزارش جامع می تواند فضا را تغییر 
دهد؛ اما عدم اســتقبال جــدی ایران از این رونــد، فرصت ها را 
محدودتر ساخته است». کارشناس ارشد مسائل حوزه بین الملل 
در ادامــه گفته هــای خــود، توضیــح می دهد «اتحادیــه اروپا 
براســاس حقوق بین الملل و محتوای قطع نامــه ۲۲۳۱ اختیار 
قانونــی دارد پرونده ایران را به شــورای امنیت ارجاع دهد». به 
اعتقاد او، «اگر چنین مســیری طی شود، ایران تنها چیزی حدود 
چهار هفته فرصت خواهد داشــت تا از پیامدهای آن جلوگیری 
کنــد؛ در غیر این صورت، احتمال ارجاع پرونده ذیل فصل هفتم 
منشور سازمان ملل بســیار جدی خواهد شد». ازاین رو بیگدلی 
پیشــنهاد می کند که «تهران بدون تأخیر، باب مذاکرات مستقیم 
و شــفاف با اروپایی ها را باز کند و از کارشناسان بلندپایه آژانس 

دعوت کند».
از نگاه این مفســر ارشــد حــوزه بین الملــل، «تعلل کنونی 
تهــران در تصمیم گیری، پیامدهای خوبی نخواهد داشــت». در 
عین حال او یادآور می شــود که «یکی از گزینه های مطرح شده، 
تمدید شــش ماهه برای فعال سازی مکانیســم ماشه است، اما 
در شــرایط فعلی بعید به نظر می رسد چنین گزینه ای روی میز 
فعال و پابرجا باشــد». علی بیگدلی با اشــاره به سخنان عباس 
عراقچی، وزیــر امور خارجــه، پیرامون روایت هــای اغراق آمیز 
مکانیســم ماشــه، معتقد اســت «اظهارات اخیــر او در جهت 
آرام ســازی فضای داخلــی و کاهش نگرانی ها نســبت به این 
اتفاق (فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطع نامه ها) بوده 
اســت». ضمن آنکه به باور این استاد دانشگاه، «برخی مقامات 
تلاش دارند شــرایط را کم اهمیت جلوه دهنــد، اما واقعیت آن 
است که با فعال شــدن مکانیسم ماشه، تحریم های سنگین تری 
علیه ایران اعمال خواهد شــد و در این میان، روســیه و چین نیز 

نمی توانند مانعی جدی بر سر راه غرب ایجاد کنند».
این تحلیلگر ارشد مسائل اروپا تأکید می کند «راهبرد فعلی 
ایران، عملا گزینه ای جز مذاکره ســریع با اروپا باقی نگذاشته 
اســت». او هشــدار می دهد «ادامه مســیر فعلــی می تواند 
اسرائیل را نیز جسورتر کند». بنابراین از منظر او، «گرچه آمریکا 
در شــرایط کنونی تمایلی به جنگ مستقیم ندارد، اما اسرائیل 
در صــورت خروج از بحران غزه و کاهش فشــارهای داخلی، 
ممکن اســت گزینه حمله به ایران را با جدیــت دنبال کند». 
بیگدلی در مقام کارشــناس ارشــد مســائل حوزه بین الملل، 
«وضعیــت کنونی ایــران را ترکیبــی از مشــکلات اقتصادی، 
فشــارهای ژئوپلیتیــک و تهدیدات امنیتــی توصیف می کند و 
یادآور می شــود که «احتمال کشیده شــدن دامنــه بحران ها 
به مناطق حســاس همچون جزایر ســه گانه نیز وجود دارد و 
این مســئله باید جدی گرفته شــود». با چنین قرائتی، بیگدلی 
تصریح می کند «یکی از بزرگ ترین اشتباهات سیاست خارجی 
ایران، از دست دادن جبهه اروپا بوده است؛ جبهه ای که اگرچه 
هنوز امکان بازســازی روابط با آن وجود دارد، اما این فرصت 

بسیار محدود و رو به پایان است».
این مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی به صراحت می گوید: 
«اگــر همین امروز ابتــکار عمل برای مذاکره مســتقیم با وزرای 
خارجه اروپا در دســتور کار قرار گیرد، هنــوز امکان بازگرداندن 
اروپا به میز مذاکره وجود دارد. اما هرچه زمان بیشــتری بگذرد، 
این مســیر دشوارتر خواهد شــد و اروپا بهانه های بیشتری برای 
پیوستن به مواضع آمریکا و اسرائیل خواهد یافت». او با اشاره به 
اظهارات وزیر خارجه فرانســه، ژان بارو، که بر لزوم شفاف سازی 
درباره غنی ســازی ۶۰ درصدی و همکاری کامل با آژانس تأکید 
کرده بود، خاطرنشان می کند که اروپا در حال حاضر سه مطالبه 
اصلی دارد که مشــتمل بر «توقف غنی ســازی فراتر از ســقف 
تعیین شده، شــفافیت در فعالیت های موشکی، و محدودسازی 
نقــش نیروهای نیابتی ایران در منطقه». از این رو علی بیگدلی، 
در بخش دیگــری از گفت وگو با «شــرق» متذکر می شــود که 
«ایران باید از بیان مواضع سیاســی توســط غیرسیاسیون پرهیز 
کند». در راســتای این تحلیل انتقادی، اســتاد دانشــگاه شهید 
بهشــتی ادامه می دهد که «در هیچ کدام از قواعد علم سیاست 
پذیرفته نیست که نظامیان به جای دیپلمات ها مواضع سیاسی 
و حتی تهدیدهای نظامی را اعــلام کنند. این رویکرد بهانه های 
بیشــتری در اختیار اروپا و آمریکا قرار می دهــد و جبهه آنان را 
در برابر ایران مســتحکم تر می ســازد». در پخش پایانی این گپ 
و گفــت، بیگدلی مجددا تأکیــد دارد: «نزدیکی روزافزون جبهه 
اروپا، آمریکا و اسرائیل، خطری جدی برای ایران است و تنها راه 
جلوگیری از ورود پرونده ایران به مرحله ای غیرقابل بازگشــت، 
بازگشــت فوری به میز مذاکره با اروپا و تعامل سازنده با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است».

ادامـه از 
صفحه

اول

 جامعه تعلیقی
در اوردالی، محکوم برای ســاعاتی یا دقایقی میان مرگ و زندگی معلق 
است. در شــرایطی که او قرار دارد، کار چندانی نمی توان کرد. چنان که 
در معتقدات دیرین بود که خداوند اســت که با قضاوت خود تکلیفش 
را روشــن خواهد کرد. محکوم بی آنکه توان چندانی داشــته باشد، در 
وضعیتی تعلیقی باید بماند تا بشود، آنچه خواهد شد. نتیجه اول) تعلیق یا ماندن 
بین زمین و هوا وضعیتی می سازد که در آن هنجارها و قواعد متداول و مرسوم معنا 
یا کارکرد خود را از دســت می دهند. فــرد نمی تواند مطابق آنچه همگان در حالت 
عادی انجام می دهند، انجام دهد. چیزی در اختیارش نیست. باید منتظر بماند تا چه 
پیش آید. برخلاف عرف ها و رویه ها چشم ببندد و بگذرد. در وضعیت تعلیقی خیلی 
از قواعد و معیارها هم برای او معلق می شوند. شما وقتی مورد حمله قرار می گیرید، 
می توانید از قاعده دفاع مشــروع استفاده کنید. اما یک محکوم تعلیقی برای گریز از 
خطر احتمالی قبول نکردن دفاع مشروع از طرف محکمه و احیای محکومیت قبلی 
به دلیل جرم جدید، ناگزیر است فقط فرار کند. نتیجه دوم) جامعه نیز به شکلی دیگر 
ممکن است در وضعیت تعلیقی قرار گیرد. جامعه ای که دیگر نمی تواند اراده خود 
را به اجرا بگذارد، نمی تواند آنچه را که از شــر بر او می گذرد، دفع کند که مبادا شــر 
بدتری گریبانش را بگیرد. راه هایش از شش جهت بسته اند و چشم به آسمان دارد و 
فقط امید می پرورد و... . این یک جامعه تعلیقی است. این نمونه جامعه ای تعلیقی 
اســت. در جامعه تعلیقی نیز معیارها و قواعد از کار می افتند. حقوق از معنا تهی 

می شود و اخلاق به چیزی بیهوده یا حتی زیان بار بدل می شود. 
آنچه ما زندگی می کنیم) وضعیت بی حقوقی جامعه ایران ما را در وضعیت تعلیق 
عمومی قرار داده اســت. ناترازی ها یا به تعبیر درســت تر بحران ها و ابربحران های 
متعددی گریبان جامعه را گرفته است که کار چندانی در برابر آن نمی توانیم کرد. آب، 
برق و سوخت، همه وضعیت بسیار شکننده، اقتصادی که امروز تا فردایش معلوم 
نیست، جنگی که با تجاوز یک رژیم خون ریز درگرفت و هنوز نمی دانیم آتش آن زبانه 
می کشــد یا نه، روابط پر مشکل و بحران با آمریکا و اروپا که هیچ معلوم نیست چه 
سرنوشتی خواهد ساخت برای ایران، امنیتی که مجهول است و در خیابان که گوشی 
همراه را به دست می گیریم، باید با چهار چشم مراقب باشیم تا آن را نقاپند و.... . در 
این تعلیق عمومی قاعده ای پابرجا نمی ماند، الا قاعده زور. زور کســانی که به دلیل 
قدرت پول یا سیاســت می توانند خود را برهانند. در جامعه تعلیقی زندگی در امید 
معنا می شــود. امید به آنکه قضاوت الهی به حکمی برای رهیدن از مصائب کشور 

منتهی شود... که ایام غم نخواهد ماند/ چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.


